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◄
  :چكيده

القـضات   اگر حسين منصور حلاج را مؤسس نظرية دفاع از ابليس بدانيم، بـي شـك عـين                

 نظريـه را وامـدار      او مباني اين  . همتاي اين نظريه است    دهنده و مفسر بي    همداني گسترش 

كند كه او را      حلاج است ولي تقرير تازه و بديعي از واقعة طرد و لعنت شدن ابليس ارائه مي               

اين مقاله با استناد به آراي      . دهد ميگران ابليس قرار     در زمرة بزرگترين مدافعان و ستايش     

بيـين مبـاني    كند و بـه ت     مي همداني سيماي اجمالي ابليس در آثار او را ترسيم           القضات  عين

  .پردازد دفاع او از اين عصيانگرِ مطرود مي

اي كه از آن اغلـب بـا          سيمايي دوگانه دارد؛ يكي چهره     همداني القضات  عين ابليس در آثار    

است اي  كند؛ ديگري چهره گر و گمراه كنندة آدميان است، ياد مي عنوان شيطان كه وسوسه  

از ديـدگاه او ابلـيس عاشـق        . شـود   يم مي كه در خلال دفاعيات و ستايش او از ابليس ترس         

كند تا كمال خويش را بنمايد، تا بـه جهانيـان             اي است كه از فرمان معشوق تمردّ مي         پخته

ثابت كند كه او و تنها او از ارادة حقيقي خداوند در اين فرمان آگاه بود و ارادة خـدا چيـزي                      

  .اش از سجده كردن به غير او نبود جز تمردّ عاشق هزار ساله

◄ 
  : ها كليدواژه

  . همدانيالقضات عينابليس، شيطان، عرفان، 
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  مقدمه 

   از فرمـانِ سـجده       بـود كـه      الهي   مقرّبِ درگاه    فرشتة  ، ابليس   قرآن  بنابر تصريح 

 قـرار    و سـرزنش   شد و تا ابد مورد لعن    الهي   سرباز زد، مردود بارگاه      آدم   به  كردن

.آدم و فرزنـدان او را بزنـد        و قسم خورد كه تا ابـد راه          گرفت
1

 و    مهجـوري   ايـن   

  م مـسلّ    را امـري     آن   تـصوف   راه  و سـالكانِ    شريعت   اهل   كه   است  ، چيزي   ملعوني

پرداختن به اين قضيه و چون و       .  نظر دارند    اتفاق   بر آن    ترديدي  هيچ  دانند و بي    مي

بـين علمـا بـوده و       چرا كردن دربارة آن، همواره يكي از موارد بحـث برانگيـز در              

ايجـاد كـرده    .. .اختلاف نظرها و مناقشات فراواني را در بين اهالي كلام، تفسير و           

.است
2

   بررسـي    مختلـف    از زوايـاي   لهمسئنيز اين      در طولِ تاريخِ تصوفِ اسلامي     

   بـا خـرق      و در نهايـت      قرار گرفـت     و مداقهّ    مورد بازبيني    و عواملِ آن    ، علل   شده

. شد  بدل»   از ابليس   دفاع«  لةئ مس  ، به   مكتب سكر عرفاني     از مشايخ   ياجماعِ گروه 
3

 

  ، عاشق    ابليس   و مطرود بودن     ملعوني  ، در بطنِ صفت      صوفيان  ستيز اين    عادت  نگاه

در قعـرِ  در چنبرِ سرنوشتِ ازليِ محتوم و مجبور، و            كرد كه    را كشف   اي  باخته پاك

. است   را نهفته    موحد جهان   ينتر  بزرگ  نافرمانيِ خود، چهرة  
4

هـا و    كـشفِ پنهـاني   

جـا    تا بدان    قضيه  منجر شد و اين   »   ابليس  ستايش«   قضية   ممتاز، به    چهرة  اسرارِ اين 

   توصـيف   مـردي   و جـوان     فتـوت    عـالي    را نمونـة     ابلـيس  ،  حـلاج    كـه    رفت  پيش

.كند مي
5

  )233 ص، مهيداتت( 

 نظـر   ، طبق  از ابليس    دفاع  لةئمس  اشاراتِ مختصر به   و     از حكاياتِ كوتاه    گذشته

 است   از ابليس    ناقِلِ ستايش    نخستين  ، حلاجّ   كدكني استاد شفيعي 
6

و در اقوالِ خود     

. اسـت   گر مطرود برآمده    عصيان   از اين    دفاع  در مقام 
7

  كـساني چـون    نيز  غيـر از او    

انيك كُرّ  ابوالقاسم
8

، احمـد غزّالـي      فارمدي  ، ابوعلي    بستي   ابوالحسن ، 
9

  رشـيدالدين  ،

ميبدي
10

و سـنايي  ) الاسـرار   كـشف  تفـسير     مؤلف( 
11

  لهمـسئ    ايـن   و عطّـار نيـز بـه       

   تـصوف    تـاريخ    در طـول     ابلـيس    مدافع  ترين  بزرگ  القضات   عين  پردازند، ليكن   مي

   اسـتاد شـفيعي      گفتـة   بـه ) 156تصوف اسلامي و رابطة انـسان و خـدا، ص         (.است
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   همـداني   القـضات   ، عين    بدانيم   ابليس   تقديس   نظرية   را مؤسس   اگر حلاج «:  كدكني

 تكـرار     هـم    و بـر روي      انديـشه    ايـن   همتـاي   ر بـي   و مفـس    دهنـده   را بايد گسترش  

   متفكـران  القـضات   تـا عـين    حلاج  در فاصلة كه زيرا با اين .   بدانيم   حلاج  شخصيت

 از   كـدام    اما هيچ  ،اند   برخاسته   از ابليس    دفاع   به   و احمد غزالي     سنايي   چون  ديگري

 او    خـاص    و شـوريدگي    القـضات    تقريـر عـين      و شـيوة     بيـان    و قـدرت     گرم  نفس

  .اند برخوردار نبوده

   ايـن    و تفـصيل     گـسترش    ولـي    گرفته   را از حلاج     نظريه  القضات  ، عين   گمان  بي

  ، بـسياري     نظريـه    اين   براساس  ضاتالق  عين .  اوست   ويژة   اسلامي   در فرهنگ   نظريه

 جبـر و اختيـار و        لةمـسئ .   اسـت    كـرده    خود را حل     و فلسفي    كلامي  از مشكلات 

  كند و نيز علـت   رهگذر تفسير مي  از اين  را وي  آن  و علّت   مذاهب   اختلاف  لةمسئ

)159  ـ158همان، ص(.» را  و موحدان وجود كافران
12

  

خـود، از چهـرة مخـدوش و غبـار سـنّت گرفتـة       قاضي در اين وجـه از آراي        

كند و با نگاهي نو به كنكاش در زواياي قـضية طـرد او از                 زدايي مي   ابليس، عادت 

  دانـد كـه    مي  كاملاً رمزي   را داستاني    ابليس  حديثاو  . پردازد  تعالي مي  درگاه باري 

   :كنند  مي ادراك خواص  را تنها  آن مفاهيم

   و كه  يارد گفت  تواند شنيد كه  او بعضي  حديث  كه  است  كس  يك  من از دوستان«

   وي  خاك  بوي  خواص  خواص  كه  را حديثِ كسي  افتد عوام تواند شنيد؟ و كجا فهم

   )417، ص 2ج، ها امهن(. »نشنيدند

 و در   كند  مي  فرسايي   قلم   در مورد ابليس    پروا و صريح     بي  ، با لحني    با وجود اين  

  .پردازد  سنّتيِ مخدوشِ او مي  از چهرة  ارزش  احياي  به سراسر آثارش

   بر مبناي    شده   ترسيم  اي   چهره  يكي.  دارد  ، دو چهره    القضات  آثار عين  ابليس در 

كنـد    ياد مي »  شيطان«   با عنوان    عموماً از آن     كه   و مطرودِ افكار متشرّعان     آياتِ قرآن 

از . گيـرد   مـي   شكل  او از ابليس  و ستايش ات دفاعي  بر مبناي  كه اي  چهره و ديگري 

،   قرار گرفتـه   الهي  مورد آزمايش  كه  است  و مرشدي    منتهي   عاشق   ابليس ، منظر  اين

 خلعـتِ او از      لـيكن . آيـد    مـي    سربلند بيرون    آزمايش   از آن    معرفتِ باطني    سبب  به
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 را بـا      خلعـت   و او اين     است  ، قهر و لعنت      و نوازش    لطف   جاي   به   معشوق  جانب

.پذيرد  مي  و دل جان
13

  

    آدميان كنندة  و گمراه  شيطان  در مقام  ابليس.1

  القـضات    و عـين     است  و سنّت   عادت   غبارآلودة   همچنان   كه   از ابليس    چهره  آن

 را    بهشت   راه   كه   است  گري   وسوسه  كند، چهرة   ياد مي »  شيطان«   عنوان  با   از آن  غالباً

  )155، ص 2ج  همـان،   (.  اسـت    ايـشان    نفـساني   زند و منشأ هـواجس       مي  ر آدميان ب

نمايـد،    مـي   را دروغ كنـد، راسـت    مـي   كمين  و ظنّ و گمانِ آدميان   در وهم   شيطان

   و پرمخاطره    را سخت    سعادت  آلايد و راه     مي   لذّت   ذوق   را به    اعمال  صورتِ نتايج 

   ) 12، ص1جهمان، (.گرداند مي

   شـدن   خـدا و رويـاروي    اخـلاق   بـه   پيروانش   تخلّق  ، مانع    چهره   در اين   بليسا

 از   اي   نمونـه    عنوان   را به    سلاطين  القضات  عين.   است  دشان خو   اصيل  ها با چهرة   آن

   جـاي  انـد و بـه       از ديـدار خـدا محـروم        كند كه    مي   معرفي   و كساني    ابليس  بندگان

  :روند  مي ان راهِ شيط عبوديتِ او به

،   و دانـستن   ديدن  بسته  درايشان  و ضرِّ خويش    ، و نفع     بودن   بندگانِ ابليس   بندة«

انَّ  . ديگـر   ، و خود را خداوند كـردن        ن زد   ابليس   بر قفاي    همت  ، و پاي    ديگر است 

    )68 ، ص2جهمان، (.» سلطانٌ  ليس لك عليهم عبادي

خـدمتِ  «،     و يكتا حصارِ نهادِ آدمـي        بند شيطان   از   بستر، تنها راهِ رهايي     در اين 

  نمايـد كـه     راند و بر او مي       را از نهاد مي      شيطان  ، كفش  خدمت.   است   مردان »كفشِ

همان، (.  نزولِ ابليس   ، نه   خداوند است   نور   پرتوافشاني  ، متعلقّ به    بارگاهِ صدر آدمي  

   )414 ـ 413، ص2ج

 در بنـدِ     افتـد و دمـاغش       مي   ابليس   دام  اسد به  و ظنّ ف     و خيالات    با اوهام   آدمي

،    اوهام  اين) 111، ص 1، ج همان(.ماند   باز مي    تعالي  ، از خداي     او مانده   هاي حجاب

   و مغلـوبِ شـيطان      افزايد و او را افتاده       مي   راه آدمي    را نيز بر موانع     حجابِ عادت 

  :گرداند مي
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   در وجود كـه      را بيني    آدمي  و كم .  را   شيطان  ست ا گاهي   كمين  ، عظيم   و عادت «

   خود اغلب    ندارد؛ لابل    و هزار زخم     زخم   و ده    دو زخم   ، زخمي    عادت  از شياطين 

   )82 ، ص1، جهمان(.» ايشانند اند، و افتادة  عادت ين در زير شياط خلق

ــه ــن ب ــبب  اي ــي  س ــراط   آدم ــد و ص ــتِ خداون ــستقيم  را از عناي ــروم  م    مح

 ـ      جز با تأمل     كه  ؛ محروميتي )180 ، ص 2 ج ، همان(سازد  مي   ر از بـين    و تدبر و تفكّ

   پـيش   هـر سـاعت    شيطان  را كه هايِ بسياري  دام  كه ر است  تفكّ  اين.  نخواهد رفت 

  )120 ، ص1، جهمان(.كند نهد، آشكار مي  مي  آدمي پاي

د كردنِ راهِ    مسدو   را نيز وسيلة     و تفكّر، جوع     جز خدمت كفش     به  القضات  عين

 او،    از ديـدگاه     در واقـع   )107 ، ص 2 ج ،  همان(.داند   مي   صدر آدمي    به  نفوذِ شيطان 

  .  كفش  و خدمت ستيزي   عادت  و تفكرّ، مقدمة فكرّ است ت  مقدمة »جوع«

 او مسخرّ بودنِ اختيـار        كه   است   آن   از ابليس    چهره   اين   به   قاضي   ديدگاه   عالي  نكتة

  دانـد و ايـن    مـي   عاجل  هوا و شهوت    در دام    گرفتار بودن   غِ تقدير را نتيجة    در يو   آدمي

اند و محب هـوا    ابليس  بندة  كه  ديگر، كساني  بيان به. شمرد  برمي  شيطان دو را از سلاح   

 را    راهِ ايـشان    انـد، شـيطان      كـرده    خود فراهم    را در درون     نفوذِ شيطان   ، زمينة   و شهوت 

   عقيـدة   بـه . گردانـد    مـي    تقديرشـان   بـستة  كند و دست     مي   را سلب   يارشانزند و اخت    مي

 جز پذيرفتنِ    اي  اند و چاره     باخته   شهوت  ، اختيار خود را به      ، بندگانِ شيطان    القضات  عين

  )345، ص2 جهمان،(.اوامرِ قَدرِ مكاّر ندارند

 .داند   نمي  ر كسي  را كار ه     از شيطان    بودن   و ايمن    برخاستن   از سر عادت    قاضي

   بـه    را موقـوف     و معرفت    دين   حقايق   و دريافت    زدن   ابليس   بر قفاي   ت هم  او پاي 

دانـد و      مـي    آن  هاي  خلل   و بستن    نهاد آدمي    به   ورود شيطان   هاي مسدود كردنِ راه  

  )69 ـ 68 ، ص2 جهمان، ؛404، ص 3 جهمان،(.  نيست  كار اندكي اين

   خداوند عاشق   در مقام ابليس .2

   سـعي    نامنـسجم    و گاه    گوناگون   با شگردهاي   القضات   عين   ابليس كه    چهرة  آن

 از    پـيش    كـه    اسـت   عاشـقي    دارد، چهرة    و نمودنِ خفايايِ ممتاز آن       از آن   در دفاع 
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  :  است  خداوند بوده ، انيس  انسان آفرينش

   او بر ساق   ة زاوي   هزارسال  ينچند.  بود   فرشتگان   او معلمّ    كه   باشي  آخر شنيده «

.  بـود    ايـن    بـدايتشَ    كـه    است   ابليس  ، همان   پنداري   مي   كاري   اندك  اين.  بود  عرش

   كودكـانِ كـويِ تـو شـده         بازيچـة :   مـصراع    كه   است   رسيده   جايي   به   حالش  اكنون

  )315 ـ 314 ، ص1، جهمان؛ نيز 417 ص ،2جهمان،(. » است

 متبـادر    ذهـن   را بـه  اي ، معانيِ صـوفيانه    عبارت  در اين »  ويهزا«   اصطلاح  آوردن

  كـه   گزينـي   عزلـت : پـردازد    مي   ابليس   توصيفِ مقام    به   آن   با آوردن   كند و قاضي    مي

»  معلـم «  واژة.   اسـت    و معلمِ فرشتگان     اوست   و قُربِ خداوند، جايگاه     ساقِ عرش 

   چـون    در كنـار اصـطلاحي       واژه  اين.   است  القضات   نزدِ عين    ابليس  نيز بيانگر مقام  

 بيـانِ     و بـه     سِرّ ازلـي    دهندگان   انتقال   صدرنشينِ سلسلة    عنوان   را به   ، ابليس » زاويه«

   كـه   عاشـقي . كنـد    مـي    معرفي   منتهي   عاشق   يك   عالي   مرشد و نمونة    بهتر، در مقام  

 او    او برسـند و مقـام       مرتبة ذوقِ     ديدار خداوند بايد به      عشق، براي   صوفيانِ مكتب 

  )The Defence of Eblis, p. 3(. كنند را تجربه

  اي   ديوانـه   را نـامِ دنيـويِ عاشـق      »  ابليس« بسيار زيبايي      با عبارات   القضات  عين

  ملامـت «و  » و قهر  بلا«، محب خدا بود و با محك           در عالمِ الهي    كند كه    مي  معرفي

   : آمد  سربلند بيرون  عشق يش شد و از آزما سنجيده»  و مذلّت

 در    خواني   تو او را ابليس      كه   ديوانه   عاشق  آن.  عزيز  اي  در گذر    غيرت  از عالم «

، او را      او بـداني    گر نـام  ا خوانند؟     نام   چه   او را به     الهي   در عالم    كه  دنيا، خود نداني  

 خـدا را    ديوانـه   ايـن ؟ شـنوي   مـي  دريغـا چـه  .   خود را كافر داني    خواندن   نام  بدان

 و    بلا و قهر، و ديگر ملامـت         آمد؟ يكي    چه   كه   داني  ؛ محك محبت     داشت  دوست

  محك بلا و قهر و ملامـت      .  بايد  ، نشاني   كني   ما مي    عشق  اگر دعوي : گفتند.  مذلّت

 دادنـد     دو محك گواهي    ، اين    كرد، در ساعت     كردند؛ قبول    عرض  ، بر وي    و مذلّت 

  )221 ص، مهيداتت(» ! گويم  مي  چه  كه هرگز نداني.  ست ا صدق  عشق نشان  كه

   ابـتلاي    او را در پنجة      كه   گناهي )229 ص ،  همان( ؛ بود   ابليس  ، گناه    عشق  همين

 خـاطر    بـه .  و طـرد او نبـود        جز لعـن    ، چيزي    آزمون   اين  خداوند قرار داد و نتيجة    
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 و    و مردانِ رسيده     جوانمردان   او را نمونة    لاج ح   كه   است   صدقِ عشقِ ابليس    همين

  : كند  مي  معرفي)ص( محمد دوشادوشِ

:  بـود   را مسلمّ  ، دو كس    جوانمردي:...  جا گفت   از اين   دريغا مگر منصور حلاجّ   «

، خـود جـز     دو آمدنـد؛ ديگـران      ، ايـن    جوانمرد و مردِ رسيده   .  را  احمد را و ابليس   

   )223 ص ، انهم(.» نيامدند  راه اطفال

 را    ابلـيس    حـديث   القضات  شود عين    مي   سبب   كه   اوست  مقامِ والا و جايگاهِ عالي    

، 2 ج ،  هـا   امـه ن(  نهـاد    در ميان   توان   نمي   با كودكانِ نابالغ     كند كه   معرفي»   مردان  حديث«

   : غير گنجد و نه  مي  خواصِّ  خواص  در ادراك آن  اسرار  كه ؛ حديثي)143ص 

   به  ه اسرارِ  همِ فَ   عن ضلاً بداند شنيد، فَ     حديثِ ابليس    كه  در كلّ وجود كسي   اما  «

از .. . نـشود    از عجايبِ اسرار او گفتـه        نُقطي   هزار سال    به  واگر نه .  عزيز بود   غايت

   و كـه     يـارد گفـت      تواند شنيد كه     او بعضي    حديث   كه   است   كس   يك  دوستانِ من 

 بويِ خـاكِ      خواصِ خواص    كه   را حديثِ كسي     افتد عوام   همتواند شنيد؟ و كجا ف    

  )417 ـ 416، ص 2 ج، همان(.»  نشنيدند قدمِ وي

 و    شوق ي هنوز در دريا     كه   است  ، مقامِ عاشقِ مهجور معذبّي       در عشق   مقامِ ابليس 

 بـر     قـدم    اگرچـه    كـه   عاشقي. شود   مي   دامانِ معشوق    به  خورد و دست     مي  غوطه اميد

   كـرده    و متمركزِ بارگـاهِ جـلالِ عـزّتِ ازل           رويِ خود را متوجه      قهر دارد، همة    ساطب

 تـو را      آسـان   آسـان «: كنـد    مـي   ، زمزمه    نشانِ كمالِ معرفتِ اوست      كه   و با زباني    است

  )416 ـ 415، ص 2 ج، همان( » من  و رخِ تو كارها دارم با زلف /   من مربنگذا

تـرين آثـار     تـرين و مفـصل      ها كه مهـم     ر مطالب تمهيدات و نامه    مطالب ذيل با استناد ب    

  . پردازد القضات است، به نمودن زوايا و خفاياي اين چهره از ابليس و جايگاه او مي عين

    اوست  از ارادة  با امر خداوند، فرمانبرداري  ابليس مخالفت

  لةمـسئ خوانـد،     مـي  فرا     چالش   را به    مدافعانِ ابليس    و تمامي   القضات   عين  آنچه

  تعـالي   امـر بـاري      از فرمانِ خداوند و عـصيانِ او بـرخلاف           عاشقِ ديوانه   تمردِّ اين 

 خـود را در    ، بينش    از ابوبكر و حضرتِ رسول       با طرحِ حكايتي    القضات  عين.  است
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   :كند  مي  تشريح  واقعه اين

   ابـوبكر صـديق     زنـد؛    چـون    فرمان   را بر محك     عاشق   معشوق   بشنو كه   اكنون«

  يا ابـابكر اشـركني  :   ـ گفت   ـ صلعم   باز خريد، مصطفي  را از جهودان  حبشي بلال

   شـركت   و تو به  من  ميان  تا بلال  واستان  از من  بلال  از بهاي  چيزي ، يعني  بلال  في

  ارنـد كـه    پند  ابلهان.  نبرد  ، و فرمان     شريك   لِللهّ  ليس! االله  يا رسول :  ابوبكر گفت . بود

  از آن  بيش و اين.  كرد  بود از ابوبكر و ابوبكر خلاف  ـ ارادتي   را ـ صلعم  مصطفي

  )95، ص1 جهمان،(.» برد جا راه  اين ثي هر مخنّ  كه ستا

   اعتقاد ابـوبكر و محـكِ زدن    سنجيدن براي )ص(محمد، القضات   عين   عقيدة  به

 ابـوبكر     نوعي  به )ص(محمد. اهدخو   از او مي     چيزي   چنين   كه   اوست  صدقِ عشق 

و »   شـريك    لِللـّه   ليس«   ابوبكر كه   دهد و پاسخ     قرار مي    آزمايشِ معرفتي   را در بوتة  

  القضات عين.   است  نمانده  در نهادِ او شركي     دهد كه    مي  تمردِّ او از فرمانِ پير، نشان     

،    داده   از خـود نـشان      مي و خا   برد، نقص    مي   اگر ابوبكر فرمان     كه   باور است   بر اين 

   كـه   دانست   و مي    داشت   محمد اشراف    لُب ارادة    او به   در واقع .  بود   را باخته   آزمون

 نبـود جـز       چيـزي    پاسـخ    دارد؛ ايـن     پاسـخي   محمد در نهادِ خود از او انتظارِ چه       

  .»  شريك  لِللهّ ليس«:   آوردن  و بر زبان نافرماني

 او    عقيـدة   بـه . دهـد    مـي    نيز تعميم    ابليس   واقعة   را به    حكايت   اين  القضات  عين

 بـا     كـردنِ او عـينِ موافقـت         فرمان   بود و خلاف    آگاه معشوقِ خود      ارادة از  ابليس

 كنـد و      سـجده    آدم   بـه   خواهد ابليس    خدا نمي    كه  دانست  او مي .  خداوند بود   ارادة

 را بسنجد؛ لـذا       ابليس   و عاشقي   رفت تا مع    است   محكي  فقط»  دمĤاسجدوا لِ «  فرمان

 مقابلِ    ابليس   بود كه   نمود، ارادتِ او بر آن       مي   ترغيب   كردن   سجده   امرِ او به    اگرچه

 از ارادتِ خداونـد را بـر امـر او             خـدا اطاعـت     عاشقِ ديوانـة  .  نيفتد   سجده  غير به 

   :نمايد  مي  جهانيان  را به دهد و كمالِ عشق  مي ترجيح

  بـود    خـود مطلـع      و معـشوق     دوسـت    بـر ارادت     كه   كسي   دوست   اي  ينديد«

 خـدا    بـر ارادت  ؟ ابلـيس  شـنوي   مـي  چه.  او   ارادت   كند، در موافقت     فرمان  خلاف

   آن »دماسـجدوا لآ  «:   گفت   سجود كند، چون     ابليس  خواهد كه    او نمي    بود كه   مطلع
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 سجود كردند الاّ     همه!  كند  ود غيري  او سج    فرمان   به   كه   بود تا خود كيست     محكي

  فـراق .. . بـود   تـر بايـد كـه        بود، استاد از شـاگرد پختـه        لابد چنين .   فريشتگان  معلم

  )96، ص1 جهمان،(. » عشق  كمال زهي.   بر سجود غيري  اختيار كرده معشوق

نِ  فرما  گاهي.  او ديگر    و ارادت    ديگر است    معشوق  ، فرمان   القضات   عين   گفتة  به

   در مراتـب     عاشـقان   همـة .  شـود    سنجيده   تا عيار نهاد عاشق      است   محكي  معشوق

   شـريعت   شوند تـا از ضـروريات       رو مي  هب  رو   دشواري   آزمون   خود با چنين    سلوك

   اگـر عاشـق      حالـت   در ايـن  .  خداوند بپردازنـد     ارادة   اجراي  پوشي كنند و به     چشم

  قاضـي .   اسـت    را نمـوده    برد، نشانِ كمالِ خـويش     و اگر ن     است   برد، ناپخته   فرمان

 تقليد و     كه   است   جهت  ، از آن     از جانبِ خلق     امر بر ارادت     ترجيح   كه  معتقد است 

 جز    كه   رسانده   جايي   را به    ايشان   و عادت    است  ها را كور كرده     آن   چشمان  تعصب

  )95، ص1 جهمان،(.كنند  نمي  را ادراك ها، چيز ديگري  و شنيده منقولات

  كنـد كـه      مـي    توصـيف   بـازي   عاليِ عاشقِ پاك    ، نمونة    زمينه   را در اين    او ابليس 

 از ديـدگاهِ او      فرمـان . بـازد    مـي    معـشوق    خود را در ارادة      و منزلت    و مقام   حيثيت

 و    درونـي    بـر ارادة     بودنِ ابليس    واقف .  دروني  ، چيزي    و اراده    است   بيروني  چيزي

   تمييـز صـورتِ      منجـر بـه      كه   است   ابليس   باطني   از معرفت    خداوند، نشاني   نپنها

   عقيـدة    بـه   رسـاند كـه      مـي    حـدي    او را تا به     شود و مقام     مي   اراده   از معناي   فرمان

   : باشند  بايد چنين  مريدان ، تمامي القضات عين

   تـاختن    را در فرمـان    خـود .  آيد   بود تا از او چيزي       بايد كه    صفت  مريد ابليس «

   مطلـع    معـشوق   برفرمـان .  ديگـر    بـاختن    معشوق  ، و خود را در ارادت       ديگر است 

  بيـرون   فرمـان ! جوانمردا.  ديگر   بودن   مطلع   معشوق  ، و بر ارادت      ديگر است   بودن

   ديگـري    برو، خـدمت     كه   محمود وا اياز گفتي     اگر سلطان ...   درون   و اطاعت   ستا

ــرد ناپختــه  فرمــان  مقــام  در آن  كــه  كــسي  آن . خطــا بــودي، برفتــي، و او  كــن    ب

  )75، ص1 جهمان،(. »است

   كـه    اسـت   هـايي   از اسـتدلال    تنها يكـي    بر فرمانِ معشوق،     اراده   ترجيح  لةمسئ 

رود و بـا       فراتر مي    هم   او از اين   14.برد   كار مي    به   از ابليس    برايِ دفاع   القضات  عين
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تر   بسا جالب   چه   تمردّ او كه     ديگر از قضية     بعدي   را به    ذهنِ خواننده   ،لآوردنِ تمثي 

   :كشاند ، مي تر است و شنيدني

   نكند؟ فراشـه     جانبِ او حركت     به   كند، كه    بود چه    مغناطيس   در مقابلة    كه  آهن

  )186 ، ص2 جهمان،(» ؟ نزند  خود را بر آتش  كند كه  آمد چه  آتش  عاشق كه

  شـود و قاضـي       مي   از فرمانِ خدا كشيده      تمردّ آدم    جريان  ها به   چيني   مقدمه   اين

  بـودنِ خداونـد، چهـرة     »  خيرالماكرين«   كار گرفتنِ صفت    ، با به     جريان   اين  در پس 

  :گذارد  مي  نمايش  را به  آدم  گناه  از داستان ديگري

   بـاش   آدم  ملازمِ:   گفت  ا شجره  و ب  » ولا تقربا هذهِ الشجره   « :  و حوا گفت    با آدم «

   )186 ، ص2 جهمان،(».» خيرُالماكرين واالله«!  نماند  از تو غافل  ساعت تا يك

. گردانـد    مـي    و ملعونِ جهانيان     درگاه   را راندة    ابليس   كه  ستوند ا  مكر خدا   اين

كنـد    مر مـي   او ا    به   و در علانيت     نكن   سجده  گويد كه    مي   ابليس  خداوند در سِرّ به   

،    اسـت    بـوده    ارادتِ حقيقيِ خداوند بر آن      زند؛ چرا كه    و او سرباز مي   » !أسجد«  كه

  . بود  شده  پنهان  نمايشي  در پشتِ نقابِ فرماني  كه ارادتي

كند و با اسـتمداد از         مي   منظور استفاده    اين   براي   ديگري   از تلميح   القضات  عين

 و    طـرح   ، به    و خدا و ابليس      و بنيامين    يوسف  ابطة ر   ميان   و شباهت    يوسف  داستان

  ، با سؤالي     كرده  ، اقدام    است   بوده   عصيانِ ابليس    بر لحظة    مقدم   كه  اي  چينشِ صحنه 

  : خواند ميفرا    چالش  را به خوانندگانش

   نـه  جـا كـه   ، آن  پرده  در درون ، اعني در سِرّ  با ابليس  كه   بداني   كه   خواهي  هيچ«

   )188 ، ص2 جهمان،( » گفتند؟ ، چه  ميكائيل  و نه  جبرئيل  بود و نه آدم

،   عبـاراتِ تمثيلـي    جـز در كـسوت     خود كه    نمامي   از اين    با ابرازِ نگراني    سپس

   :افزايد  را ندارد، مي  بيانش زهرة

  ا بـه   او ر    و از بيـرونِ پـرده        گفـت    آنچه   گفت   با بنيامين    پرده   در درون   يوسف«

   همـه    بـه    كردند و بنيـامين      او را منسوب     فضيحتِ دو جهاني     بگرفتند، و به    دزدي

 تـا    باش!   باشي   شنيده  اي  افسانه...  القصص  احسن تو از .. .!زينهار! زينهار.  بود  راضي

   بـه  ، و پس   گفتند در درون     چه   با ابليس    كند، كه   ازي با تو غم     پنهان  ملامتِ بنيامين 
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   )189 ، ص2 جهمان،(.» كردند  رو سياه يِ او چرا از بيرونشرضا

 معتقـد    داندكه   خداوند مي    منقادِ ارادة    را چنان   ، ابليس    قياس   با اين   القضات  عين

   اقـدام    عـصياني    چنـين   ، او هرگـز بـه        كن   چنين  گفت   او نمي    اگر خداوند به    است

  ، نـداي   غيـب   در عـالم   ديگـر فرشـتگان    و   و ميكائيل    او، جبرئيل    گفتة  به. كرد  نمي

   بود؛ از عـالمِ شـهادت        آنان   وراي   ابليس   مرتبة  شنيدند، ليكن   را مي »  دماسجدوا لآ «

   كـه    نمايشي   در صحنة    ابليس  و پاسخ »  لا تَسجد لغَِيري  «   بودند كه    داده   او فرمان   به

   از ارادت   ، اطاعـت  »نْ خَلَقَـت طينـاً    أأسجد لِم «:  بود   داده   او ترتيب   مكرِ خدا براي  

  )227 ـ 226 ص ، مهيداتت(. چيز ديگر  بود، نه تعالي باري

  كند، اگرچـه     مي   را مقهور چنبرِ تقدير معرفي       ابليس   ترتيب   اين   به  القضات  عين

،    اسـت   هـا و اسـرار خداونـد واقـف          بر پنهـاني     كه   است   يافته   دست   معرفتي  او به 

  او  ، رهـزنِ راه      كمال   عشقِ به    و همين   ، همين معرفت     است   كامل  عاشقي او    اگرچه

جاسـت كـه     نكتـه ايـن   . نمايـد    را تا ابد ملازمِ نامِ او مي         لعنت  شود و روسياهي    مي

   رخ  ملكـوت   در عـالم  )   آدم   سركـشي   مثـل (  القضات   عين   از ديدگاه    ابليس  سركشي

 تقـدير و     ، بازي    عصيان   لذا اين  ؛  خداوند است   لق مط   ارادة   دايرة   كه  دهد، عالمي   مي

  و بارهـا بـر آن    بارهـا  القـضات   و عين)7 ـ  6، ص2 ج،ها نامه(.   خداوند است ارادة

 مكـر قَـدر و        در دايرة    ابليس   مجازي   زير نيز فاعليت    در عبارت  او   .ورزد  تأكيد مي 

   :دهد  مي  خداوند را نشان  حقيقي فاعليت

...  دان   مجاز مي   ، همچنين    ابليس   كردن  گمراه ؛ و   دان   محمد مجاز مي    ن نمود  راه«

،   دريغا گنـاه  .. . آفريد   كه   صفت   را بدين    كند ابليس   ، ابليس    را اضلال    خلق   كه  گيرم

  )189 ـ 188 ص ، مهيداتت(.» باشد  گناه  را چه  كسي  ازوست خود همه

  القضات   عين  كه   است  جايي   آن   سرنوشتِ ابليس   تِقدير بر    دادنِ دست    نشان   عالي  نمونة

  : نمايد  را معرفي  محمد و ابليس كند تا مشرب  مي  مقطعه استفاده از حروف

 محمـد    مـشرب »  الـم «  ؟ ميم    يا نه    و شنوي    هرگز گويي   ندانم» المر«!  عزيز  اي«

   را نگويد كـه     او  واسطه  ، و هرگز تا خدا بي        است   ابليس  مشرب» الر«  راي و.  است

   )412، ص 2، جها نامه(.» نكند  كاري ، او هيچ  كن چنين
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  دهد؛ يكـي     مي   را نشان    محمد و ابليس    منزلت» ر«و  »  م«   از حروف   او با استفاده  

 غيـر و      بـه    و متّكـي     لغـزان    و استوار، ديگري     و محكم    خود است    به   و ايستاده   قائم

 اما ايـن مقهـور      .  فرمان   و تحت    خميده  ، ديگري   و برّان    قاطع   و مقهور؛ يكي    اراده  بي

القضات اسـت     مند عين   و مجبور بودن فقط و فقط در منظومة فكريِ منسجم و نظام           

گيـرد و بـه       كه در تباين با اختيار او بر ترجيح ارادة پروردگار بر امـر او قـرار نمـي                 

ر نظـام فكـري     د. شـود، نـه تناقـضي حـل ناشـدني           نمايي بديع تبديل مـي      متناقض

. القضات، در هر اختياري نوعي اضطرار وجود دارد؛ ابليس مختارِ مضطرّ است             عين

تمام وجود اختيـار    تعالي است،اما اين مسخّر بودن را با      او مسخّر تقدير و مكر باري     

او عاشقي است كه هستي خويش را در فرمـان معـشوق باختـه اسـت،            . كرده است 

كنـد   مانند خود، فراق معشوق را اختيار مي رف و بيبازي است كه با دليريِ شگ  پاك

  . كشد تا مجريِ ارادة دوست باشد و گليم سياه بعد و غربت را تا ابد به دوش مي

    است  رحمت  عين  ابليس لعنت

 تفـسير    اين. آيد   مي   سربلند بيرون    الهي  ، او از آزمايش      مدافعانِ ابليس   از ديدگاه 

  ، بـراي   اسـت   ابلـيس   از واقعة تي و برداشتِ سنّ  شريعت هل با ديدگاهِ ا   متناقض  كه

:  دهد   نيز بايد پاسخ     ديگري   سؤال  ، به    خود از ابليس     دفاعيات   مباني   ساختن  محكم

  »؟  قرار گرفت  و نفرين  شد و تا ابد مورد لعن  رانده  بيرون  از بهشت چرا ابليس«

 نمـودار     سـؤال    همـين   بـه    در پاسخ   يس از ابل    دفاع   وجه  ترين  و هنري زيباترين  

 در    كـه    سـياه   دانـد، گليمـي      او مـي     را سرنوشـت     ابليس   لعن  القضات  عين. شود  مي

   او بافتـه   كردنِ بـه   سجده  و جريان  آدم  از آفرينش ، پيش  و تقدير الهي  اراده  كارگاه

،   اسـاس  بـر ايـن  .   اسـت   او قـرار گرفتـه   هاي  بر شانه    عاشقانه   خلعتي   و چون   شده

  گرفت جاي   خواص بهشت و در)  شد رانده(  آمد بيرون  بهشتِ خلق  از ابليس
15

:  

 آمـد،     و بيـرون     گرفت   در دوش    يادگاري   به   لعنتِ دوست    سياه   گليم  او نيز چون  «

   )412، ص 2 جهمان،(.»... ،  منم جا كه ، از آن  رفت ، و در درون  تويي جا كه از آن
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  را نـشانِ ايـن    »  و انّ عليـك لعنتـي     «در عبـارتِ    »  لعنتي«   يايِ واژة   قضاتال  عين 

   مـن    فيـه   و نخفـت  «  عبـارت » روحيِ«   در واژة    آن   مشابه   كه  داند، خلعتي    مي  خلعت

   و ابلــيس  آدم قــرب   درجــة  دربرگيرنــدة  آن  ضــمني  و معنــاي نيــز نهفتــه»  روحــي

   لعنتـي    ياي   همين  ، به    و اعتبار ابليس    تهِ او قو   از ديدگا  )225 ص   ،  مهيداتت( . است

 بـر    اسـت  ، طوقي  لعنتي  ياي)412 ـ  410، ص 2ها، ج نامه(. از اسرار است  كه است

 از    طوق   اين  پذيرش.  او   و نمايانگرِ عبوديت     ابليس   بر گوش    است  اي   و حلقه   گردن

ةُ مـا صـحتِ الفتـو     «:  بگويـد   ينالطواس در    شود حلاج    مي   باعث   كه   است   و دل   جان

   رحمـت    علّـت    خدا را بـه      چراكه ؛  جوانمرد است   ابليس. » و احمد   بليسلأحد إلا لإ  

 و او     اوسـت   لعنتِ خدا تاجِ سـر و طـراز آسـتين         .   اوست   دادة  پرستد و رضا به     نمي

ــان ــستغرق چن ــدي  م ــويش  در درد اب ــت  خ ــه  اس ــت  ك ــين  لعن ــت  او را ع    رحم

   او را از مقـام       كـه    اسـت    مهجـور آن     عاشق   دردِ اين  )187، ص 2ها، ج   نامه(.داند  مي

   دوزخ   دنيـا و دربـاني       خـازني    مقـام    بـه   تعـالي   درگاهِ بـاري     و تقربّ    بهشت  خازنيِ

   :اند  كرده منصوب

  زيـن   دردم برانـد و    خـودم  و خواند خود  كرد   مسكين   با من    جور نگر كه    اين«

   )225 ص، مهيداتت(» كرد

 سـر   ، بـه   معشوق  در كوياش ه هزار سال    چندين   اعتكاف   كه   است  درد او از آن   

 نـصيبِ او     جز لعنـت     و چيزي    جز رد و طرد نداشت      اي   رسيد، نتيجه    كه  حد قبول 

   رحمـت   بـر مـنش   چون«: گويد  مي  ابليس   از زبان   القضات   عين  نكرد، با وجود اين   

  )جا همان(.» كرد آمد، مرا لعنت

 شود،    قايل   سفيد تمايزي    و گليم    سياه   گليم   بين   كه  ، عاشقي   القضات  از نظر عين  

  ، چـه     حنظَْـل    شكر چه    زهر، چه    چه   عسل  ، چه    دوست  از دست «:   است  هنوز خام 

   نـه    او اعتبار داشـت      براي   نفسِ خلعت    بود كه    عاشق   چنان  ؛ ابليس » قهر   چه  لطف

   كـه    عزيز اسـت    چنان  آن   گليم  و اين ) 224 ص   همان،( ا لعنتِ آن   ي  صفتِ رحمت 

 و يادگـار      داغ  انـدازد؛ چـرا كـه        او از اعتبار مـي       را در چشم     و ممزوجي   هر نسيج 
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  القـضات   عـين   كـه   است  سبب  همين  به)98 ـ  97، ص 1، جها نامه(. است معشوق

   با آن    سلوك   در راه    سالك  داند كه    مي  هايي  غلط   را از جمله     بر ابليس    دادن  صلوات

 را    تحفه   و او اين     است  ، لعنت    از دوست    ابليس   او تحفة   از ديدگاه . شود   مي  مواجه

و اين سرّي است كـه جهانيـان از         ) 97، ص   1 ج همان،(.تر دارد    دوست  از رحمت 

  )188، ص2 جهمان،(.خبرند آن بي

    است  سرور مهجوران ابليس

 و   او   يكتاپرسـتي  ،كنـد    مي  موصوف»  سرور مهجوران « صفتِ    به آنچه ابليس را  

   را چنـان     ابليس   مقام  القضات  عين .  است  تعاي  باري در دريايِ عشقِ       بودن  مستغرق

 نظر    ابليس   در جمال    دزديده   هم  صفتان   او جبرئيل    گفتة   به  كه كند   مي  بلند توصيف 

  خواجـة « دادنِ دو صـفتِ        بـا نـسبت     انيك كُرّ  اسم را ابوالق    مقام بلنديِ  اين. كنند  مي

   :دهد  مي  نشان  ابليس به»  سرور مهجوران«و »  خواجگان

   كـه    نگفتـي   رگـاني ك   ابوالقاسـم   هرگز شيخ :   كه   شنيدم   احمد غزّالي   از خواجه «

!   سـرور مهجـوران   ، و آن  خواجگـان   خواجة آن:   گفتي  او بردي  نام   چون   بل  ابليس

   از خواجـة     اسـت    بـه   سـرور مهجـوران   :   گفـت    بگفـتم   كهرَ وا ب    حكايت   اين  ونچ

  )97، ص 1 جهمان،(. »خواجگان

  ، چنـان    القضات   عين   او، از ديدگاه     و سركشي    و شرحِ اسرار عصيان     حديثِ ابليس 

   طـول   بـه   هـزار سـال    آن  از عجايـب  اي  نقطـه   تفـصيل   كـه    اسـت   دشوار و ديريـاب   

سـرور  «،  » وجـود   يگانـة «   چـون   نظيـري    او را بـا اسـاميِ بـي         القضات  عين. امدانج مي

  خواند و هر كدام     مي.. .و»  غيور مملكت «،  » خالِ بر جمالِ ازل   «،  »سرّ قدر «،  » مهجوران

او رونـد   . سـازد    آشكار مي   گر آسماني   عصيان   اين  ، نگرشِ ژرفِ او را به        اسامي  از اين 

   :كند  مي  توصيف آلوده  حسرت  بعد را با عباراتي  به از قرب  دردناكِ رسيدنِ ابليس

   ناز و كرشمة     پروردة   تدريج   تو را به     پس  يد بيناگر   ازل   جمال   به   تا وقتي   باش«

 از عـالمِ      انـدك    تو را اندك    پس.   گردي   فربه   از وصالِ متواصل    پس.  كند   جمال  آن
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  پس. » شديد  المألوف  الفطام عن «   دهند كه    راه   حجاب  الم ع   به  »لبي قَ  لي ع  يغانه لَ انّ«

 بـرد از جلالـتِ دولـتِ          تواني   بويي  ، پس    ببيني   مهجوري   روي  ، پس    رسي   فراق  به

  )417 ـ 416، ص 1 جهمان،(. »ابليس

 ؛ در واقـع    بـرود    قـُرب    راه ، در بعـد    رسد كـه     مي   ابليس   مقام   ادراك   به  لذا سالكي 

 ، ص 1 ج همان،(.داند   ميسر مي    ابليس   در بعد را تنها براي       رفتن   قرب   راه  اتالقض  عين

 او را از بينـاييِ       شـود كـه      مـي    معـشوق   عد، مقرّبِ درگاه   در عينِ ب     وقتي  سالك) 313

 نماينـد و     ها سرگردان  ها و حجاب     كنند، در پرده     منقطع  ، از وصال     كرده   محروم  جمال

 بسايد    سر بر آستانِ عشق      همه   گردانند و با اين      لعنتي ابدي  گرفتار،  در تبعيدگاهِ فراق  

   دسـت    مقامي   چنين  تواند به    مي   جز ابليس    كسي  چه...  باشد   معشوق   ارادة   به  و راضي 

  باشـد؟    فـراق   و مرشـدِ وادي   »  سرور مهجـوران  «تواند     مي   جز ابليس    كسي  يابد؟ چه 

   :گويد كند، مي  مي  نفس  حديث  كه  از مواردي  در يكي القضات عين

 . ام  هرگــز نديــده  كــه ام  افتــاده  منــازلِ ســخت  تــا بــه  اســت  چهــار مــاه ســه«

،    است  ، بلا و درد و محنت        خورش   را نان   مردان...  زندگاني  چنين  به   ام  نكرده  وخوي

   )410 ـ 409، ص2 جهمان،(.»  است  با درگاهِ ابليس  و چاشتِ ايشان حوالتِ شام

    الااّالله است  طريق زن  و ره بارگاه توحيد  حاجب ابليس

   كـه   كند؛ دولتـي     مي   توصيف  »تعاي  باري   مملكت  شحنة« را     ابليس  القضات  عين

 دربـانيِ     را بـه     ابلـيس  از ديدگاه او  ) 96، ص 1 ج همان،(.شود   نمي   هر كسي   نصيب

بـا غيـرت خـويش    اند تا  كرده عزّتِ خداوند     و حاجبِ پردة    بارگاهِ توحيد گماشته  

   كسي   چه )228تمهيدات، ص   (. دور بدارد   تعاي  باري   جلال   را از سراپردة    بيگانگان

  ، پاسـبانِ حـضرتِ الاّاالله باشـد؟ ابلـيس            در نيام   تواند شمشير غيرت     مي  جز ابليس 

  رتـي  غي   نيروي   چنان   طعم   و ذوقِ اين     است   را چشيده    از قُرب   طعمِ تلخِ فراقِ پس   

  لا الـه « و گذر از   باريابي  را جز خواصِ خدا سزاي  كسي  كه   او دوانده   هاي در رگ 

.داند  نمي» الاّ االله 
16

 محـك     دارد و صدقِ عـشقش       بر سينه    او داغِ عشقِ سلطانِ ازل     
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دهد   مي  بندگانِ او تشخيص     را در سينة     سلطانِ ازل    راستين   داغ  كسي.   است  سلوك

   : باشد  كرده  تجربه را  درد آن كه

زنـد و      را مي    راهِ آنان   رسند و ابليس    الااالله مي    لااله   مرتبة   به   هزار سالك   هزاران«

امـا  .  ندارنـد   داغِ سـلطان    كند كـه     مي   را گمراه   او كساني . كشد   خود مي    را به   ايشان

گـشايد و     ي الااالله را م ـ    بيننـد، بارگـاه      او مـي     را در بندگانِ خاص      سلطان   داغ  چون

   )380، ص3، جها نامه(.»دارد  را نيكو مي ايشان

 لا« معنايِ     به   يافتن   و راه    شهادت   عالم   را رسيدنِ به     مقصد سالكان   القضات  عين

الاّ «   دايـرة   و ورود به  »  لا اله «   را گذر از دايرة      عبارت  او لُب اين  . داند  مي» االله  الا  اله

 و    و فطـرت     عبوديـت   از عـالم  »  لا اله «   در گذر از دايرة     كسال. كند   مي  معرفي» االله

 بارگـاهِ    شود تا بـه     مي» الاّ االله «  گذرد و مشتاقِ دايرة      مي   و سكون    توقّف  ، بدون   نفي

،   مقامِ ابليس .  از انكار برسد     اثباتِ پس    به   ديالكتيكي   كشش   يابد و در اين     راه» االله«

 و كـافر را      او سـالكانِ هواپرسـت    .   اسـت    و ايمـان     اثبات  دةو پر » االله«   دايرة  ابتداي

   ايمـانِ حقيقـي    در گـذر از كفـر، بـه          را كـه    كنـد و كـساني       مي   و حيران   سرگردان

   چنـين    مقـام    او را در ايـن      القـضات   عين. شود  راهنما مي »  االله«   بارگاه  اند، به   رسيده

   :كند  مي توصيف

   دارد كـه     قَد الَِـف     كه  ؟ غلامِ صفتِ قهر است      يست ك   حضرت   پاسبان   كه  داني«

   در عـالم     بيچارگـان    بزند تـا آن      بر ايشان    راه   آيد، و باشد كه     در پيش .   است  ابليس

   )74 ص، مهيداتت(.» باشند پرست  بمانند، و هواپرستند و نفس»لا«  نفي

   حاصــل  مقــام  از ايــن  پــس ؛ رؤيــت  اســت ، مقــامِ كفــرِ حقيقــي امِ ابلــيسمقــ 

   نمونـة   و ابليس است  فقر ، همان  كفر حقيقي اين) 212 ـ  211  صهمان،(.شود مي

   :اند گذشته  محبت  و جريدة  عشق دايرة از و اند  گشته االله  فقير الي كهاست   سالكاني

   كننـد، چـون      تـو را سـياه       نمايـد، روي     تـو را فقـر روي        از اين    اگر پس   آنگه«

،   اسـت   كـسي    چه   ابليس   كه   بداني   كه   باشي  آنگه.  برانند  و از جانبِ ازل   ،    مهجوران

   عتبـه    آن   او را مهجـور كردنـد و او هنـوز مـلازم              كـه    است   هزار سال    چندين  كه
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  )160 ، ص2، جها نامه(. »است

   را آشناي    كردند تا خلق    پيامبر را مبعوث  اند     صد هزار و    القضات   عين  از ديدگاه 

 از   اي  ذره.  نيافتنـد    آشـنايي   اي   ذره   بيگانه   خلقِ   كنند، ولي    حق   درگاه   و مقرّب   عشق

   را بـا حقيقـت   كنـد و ايـشان    مـي   بدل  آشنايي  را به  خلقي عشقِ خداوند، بيگانگي  

   ابلـيس  شود و اصلاً رسالت  عطا نمي    هر كسي    به   عشق   اين  كند؛ ولي   خود آشنا مي  

 كنـد و جـز        خـدا منـع      به   را از تقرّب     خلق   باشد كه    و حجابي   ه تا واسط    است  آن

   بارگاه   به ،برند و از خواص اويند       سر مي    خداوند به    در عنايت    كه   را  اندك  اي  عده

، نگـاهِ مـردِ     خلـقِ بيگانـه    به  ابليس  نگاه)127 ـ  126  ص، مهيداتت(. ندهد االله راه

 مكـرِ     را بازيچـة    گزينـد و ديگـران       را برمـي    او آشنايان   ؛ نگاه    اطفال   به   است  كاملي

  )187 ، ص2، جها نامه(.گرداند تقدير مي

   به  ورزند، هم    مي   خدا عشق    به   هم   كه   است   عاشقاني   كردن   وسوسه   ابليس  رسالت

   كـه  و بـا شمـشير غيرتـي       كـشاند    مـي    خويش   دام   را به   ، ايشان    وسوسه  با اين .  رسول

 را    دارنـد، ايـشان      التفـات  )محمـد  حتي(  ديگري   جز خدا، به     كه   است  آنانيريز   خون

 نويـسد تـا در       مي   ايشان  ر پيشاني  فنا ب    كفر، رقم    اتهام  گرداند؛ به    مي  كشته  رنجور و نيم  

  : شفا ببخشد  ايشان ، بقا يابند و عالمِ محمد به  ايمان  نيروي  محمد، به عالم

 شـفا     كنند، در عالمِ محمد او را به        كشته   رنجور و نيم     ابليس   را در عالم    هر كه «

. تا فنا نباشـد، بقـا نيابـد    !  بقا  ، رقم    فنا دارد؛ و ايمان      كفر، رقم    آرند؛ زيرا كه    حاصل

  )233  ص، مهيداتت(.»تر  كامل  راه  بيشتر؛ بقا در اين  راه  فنا در اين هر چند كه

  حاجـب «،  »  حضرت  پاسبان«   چون   با صفاتي   مقام   را در اين     ابليس  القضات  عين

   راه  او داعـي  . نامـد   مـي »  مميز مدعيان «،  » قهر   صفت  غلام«،  » غيور مملكت «،  »الااّالله

 : بگويـد    بـا خلـق      كـه    كار فـرا داشـته       او را بدين    ،يزل   لم   و جلالت   خداوند است 

، هـا   نامـه (.» باشـد    بر گليمت    كه   كش  پا چندان /  باشد   كار سليمت    همه   كه  خواهي«

  )304، ص1ج
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    خداوندي استابليس نور سياه و مظهر قهر

نور سـياه در    . نماي صوفيه است   از تعابير جالب و متناقض    » نور سياه «اصطلاح  

نمايد اما به واقـع      مي كه نور الهي است، ظلمت       »نور السموات و الارض   «قياس با   

 و نـور سـفيد،        نور سـياه    ، قاضي  ري فك  دردستگاه) 118تمهيدات، ص   (.نور است 

   از مشرقِ ازلـي   كه  است  نور سفيد، آفتاب   .  و محمد است    ابليس   و مرتبة   نمادِ مقام 

 ص  همـان، (.رود   مـي    بيـرون    ابدي   از مغرب    كه  ، ماهتاب   كند و نور سياه      مي  طلوع

   سـبب   كـي  امـا ي   ، از نـور االله هـستند        و نور سفيد هـر دو منبعـث          نور سياه  )126

  كفـر و خـذلان    و نـور؛ از يكـي    منـوري   سـبب  ديگري و   است  و ظلمت   ضلالت

   :  و ايمان  هدايت خيزد و از ديگري برمي

ــز اي« ــبب  آب، عزي ــات ، س ــاهي   حي ــوتِ م ــبب    و قُ ــا س ــد؛ ام ــوت  آم    م

   )186 ص همان،(.» ديگران

 از نـارِ عـزّتِ        و نـور ابلـيس       اسـت   نور محمد از نور عـزّتِ خـدا برخاسـته         «

   نور را مشرقِ عالمِ الهـي       القضات   عين )211ـ  210 ص همان،؛  267 ص   همان،(.»او

  از قولِ كعـبِ احبـار      او) 264 ص همان،(.كند   مي   معرفي  و نار را مغربِ عالمِ الهي     

   :گويد مي

 از   كـافران   خدا باشـد، و ارواح     از نور جمال     مؤمنان  ارواح.. . ام   خوانده اتدر تور «

   را ديـده     معـشوق    خود را بينـد، جمـال        جمالِ روح    هر كه   پس.  خدا باشد   نور جلال 

   ديـده    خـود را، جمـالِ دوسـت         بيند روح    نباشد؛ و اگر مؤمن     باشد و جمالِ معشوق   

   )212 ص همان،(.» باشد  ديده  خود را، جلالِ دوست باشد؛ و اگر كافر بيند روح

 مظهر جمـالِ      خدا و نور محمد كه       مظهر جلال    كه  ، نور ابليس     مطلب  طبقِ اين 

  نمايـد و ديگـري       و قهـر خـدا را مـي          صفتِ جـلال     يكي  اند كه  نهيآي ، دو   خداست

. و رحمتِ او را     صفتِ جمال 
17

   تفاوتِ مقامِ نور ابلـيس      القضات  ، عين   با وجود اين   

 هـر    ند و اين  دا   مي   و ثري    و عرش    ميانِ نور و ظلمت      تفاوت  تا نور محمد را چون    

 و ص  214ـ ـ213 ص   همـان، (.شـمارد    برمي  تعالي   حق   و مرتبة    از مقام   دو را بيرون  
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 خداوند    قدرت  گر مرتبة   دو نور را نمايان      او اين  )232ـ  230، ص 2 ج ،ها  نامه؛  270

   و آسـمان    و اصلِ زمين  ) 259 ص   ،  مهيداتت( كند   مي  او معرفي » يدِ« و مظهر     تعالي

   از ديـدگاه    ، همه   با اين  )258 ص   ،  مهيداتت(.داند   دو مي   آن »يقتِحق«از  منبعث  را  

 و   است» جازم«ها    و تماميِ صفاتِ آن      و ضلالت    دو نور، هدايت    او، مصدريتِ اين  

  )188 ص همان،(.  حقيقت نه

   او را بـه  ؛ يكي  است  سالك  تا ابد ملازم داند كه  مي   و سفيد را دو مقام      او نور سياه  

بِ  آخـرين   دو نـور را   اينالقضات  عين.  كفر  به رساند و ديگري  مي  نايما در راه حجـ

 دارد،   و اصـالت   از نظـرِ او حقيقـت    آنچهلذا) 30 ص ، مهيداتت( ؛كند  مي  معرفيخدا  

 را   القضات   عين   كه   آنان   ادعاي   مقدمه  با اين .  نور سفيد    و نه    نور سياه   ؛ نه    است  نور االله 

  .  استقابل تأمل و بررسيكنند،   مي  معرفي  دوآليستي و با بينشي  ثنوي

 قاضي در منظومة فكري خود ماهيت هر مفهوم را با برابـر نهـادنِ متـضاد آن                 

 )Contrast( به بيان ديگر، نظام فكري او بـر اسـاس نـوعي تبـاين             . دهد مينشان  

 اوسـت و بـدون      از نظر او وجود هر چيزي وابسته به ضـد         . دروني بنا شده است   

اين ضديت معنا و مفهومي ندارد؛ سفيدي بي سياهي، نـور بـي ظلمـت و محمـد                  

   همـين اصـل بـستري را       ) 279، ص   3، ج هـا   نامـه (.ر نيست بدون ابليس قابل تصو

فراهم كرده است كه محققاني چون برتلس او را انديشمندي دوآليستي يـا ثنـوي               

ان نيز به تبع و با نقـل قـول از           و ديگر ) 418تصوف و ادبيات تصوف، ص      ( بدانند

.او به اين تفكر دامن بزنند     
18

هيچ يك از ايـن مفـاهيم       لازم است يادآور شويم كه       

متضاد در دستگاه فكري او اصالت ندارد و بيـنش توحيـدي او چنـين مـسائلي را            

 بـه حقيقـت   هـا  آنهاي راه سالك است تا در گذر از        تابد؛ همة اينها حجاب    ميبرن

 در  هـا    او، بود حقيقي و هستِ واحد، خداوند است و همة پديـده            در تفكر . برسد

كند و     انتقاد مي    ثنويان   به  خود او در مواردِ متعددي    . اند مقابل او عين عدم و نيستي     

  و   در واحـديت     كـه    و بحـثِ مـستوفايي     )281، ص   2، ج هـا   نامـه (گيـرد    مي  خرُده

  :  است  قضيه ن نيز ناظر بر همي،كند  مي احديتِ ذاتِ خدا مطرح
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   و اهرمن   اند، و يزدان     بمانده جا  آن   ثنويان   كه  ست ا  سياه   نوري  ، حجاب  آخرين«

 مقـصد     نـه    آن   كه  مودي ن   نور وا ايشان     آن  ، سياهي    بودندي  صفت اگر خليل . گفتند

  بديدنـد   كان.  نديدند   افولِ آن    بديدند، وليكن  »هذا اكبر «،  » فلين الآ  لا أحب «...  است

   )91، ص 1 جهمان،(.» نديدند  كينان وليكن

 دو نـور بـا ذاتِ         بـودنِ ايـن     مانعِ يكي » سفيد«و  »  سياه«از ديدگاهِ او دو صفتِ      

  . هاست  آن خدا و اصالت

خدا جز در      ديد و رؤيت    توان   مي   نور االله را در آن       كه   است  اي  نور محمد پرده  

  نـور    منتهـي    عاشق  ، براي    است   ِ مبتدي   عاشق حالِ  اما اين .   نيست   ممكن   پرده  اين

در . شـود   لاص او مـي   اخ  نقدِ وقتِ او و قبلة    »  رؤيت «،  شده   برداشته  محمد از ميان  

ــ  76 ص   ،  مهيـدات ت(   و مقهور است در زيـر نـوراالله          نور محمد متلاشي    ، حال  اين

   بـا نـور آفتـاب       ب نـسبتِ نـور كوك ـ      چنـان   الا االله   لـه ا     لا  با نـورِ     و نسبتِ آن   )77

 الا االله     نور لا الـه      به   و متصل   نور محمد مقرون  ) 280ـ279، ص   1 ج ،  ها  امهن(. است

  ، سـاكن     مقام   اما اگر در اين    ،رسد  مي»  الااالله«   شناخت   به   در پرتو آن     و سالك   است

  )76 ص ، مهيداتت(.ماند  باز مي ، از راه گشته شود، گرفتار شرك

كنـد و در    مـي   معرفـي   و واسـطِ خلقـت   ر محمد را سرچـشمه  نو  القضات  عين

، هـدفِ ايجـاد را         كرده   نور معرفي    خداوند را اين     خود كنزِ مخفي    هاي  خلالِ گفته 

   و انتهـايِ تمـامي       اتصال  او نور محمد را نقطة    ) 265 ص   همان،(.داند   مي  ظهورِ آن 

   و مـداومت     تعـالي   قامِ او را حق    م   و انتهاي    اتّصال  كند و نقطة     مي   توصيف  سالكان

 )330 ص   همان،(.»  است   بكرده   كلمه   اين   الحقَّ بيان    فَقَد رأيَ   منْ رآني «:  در رؤيت 

ــري و در جــاي ــان   ديگ ــور و ك ــوهِ ط ــد را ك ــور محم ــة  ن ــنِ جمل ــوار   و وط  ان

   )264  صهمان،(.خواند مي

ــين  ــضات ع ــياه  الق ــور س ــتِ خد   ن اريــفتِ قه ــر ص ــيف  را مظه ــد توص   اون

   و مقدمـة  ِ خداسـت  رؤيـت    نـور دروازة   ايـن )255ـ  254، ص   2ج،  ها  امهن( كند؛  مي

شود   مي   عرضه   صورتِ نهنگِ سفيد بر سالك      به:  او  رسيدنِ به 
19

،    و سمومِ قهـر آن     
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، ص  2 ج همان،(.سازد   مي   بدل   درد و محنت     نقطه   يك   را به   سراپايِ عاشقِ مسكين  

  دردم   استغنايِ الهي   را در درياي    طلب و  عشق  هزار مدعيِ   دين چن   نهنگ  اين) 255

 است   تعالي   حق   بارگاه   به  كشد و پاسبانيِ او مانعِ حضورِ مدعيان        فرو مي 
20

 همان،(. 

 و    را قـبضِ ابـدي       نور ابليس   القضات   عين   كه   است   قراين   با همين   )271، ص   1ج

  :كند كمالِ درد تفسير مي

و . جـا پيـدا گـردد       اين  و نور سياه  .  خيزد   عظمت   از مشاهدة   ابدي   قبض  كمال«

 اضـداد،     دو صفت    اين   مشاهدة   گاه  و گاه .  خيزد   ارادت   از مشاهدة    درد ابدي   كمال

 و درد     قبض   ازل   علم   مشاهدة   بود كه   و گاه .  اقتضا كند    و درد ابدي     قبض   كمال  آن

:   گفـت    سـرقولي    فتحـه    كـه   ام  اما شنيده ]  كند كه    مي   اضافه  و معترضانه . [اقتضا كند 

   حـديث    ايـن   در معني .  خواهد بود    فردا چه    داند كه    كه   خداي   از آن   د ترسيدن يابب

  )323، ص 1 ج همان،(. »برم  نمي  پي هيچ

.  خداونـد   برايِ كـشش    است   از سرگردانيِ سالك     ناشي   و درد ابدي     قبض   اين

 نـصيبِ او     داند كه   رسد و نمي     تا درگاهِ الا االله مي       كه   است  شقيگر خوفِ عا   نمايان

 و    شـدنِ در شـرك       يا قهـر و مقـيم        توحيد است    و رسيدنِ به     لطف   مرحله  در اين 

   مـستتر در علـم      يلتعا  باري  كشش. » باشد   كه   به  را خواهد و ميلش   ه  تا يار ك  «: كفر

  .هد شد خوا  نصيبِ كه داند كه  نمي  و كسي اوست

  نور سياه ابليس، زلف معشوق است

 در   عاشـق .   كمالِ جمالِ اوست     نشان   معشوق   و خال   ، زلف   القضات   عين  از ديدگاه 

   تا قـدم    بيند؛ از فرق     نمي   او فرقي   و موي )  جمال(   روي دوست    بين  مراتبِ عاليِ عشق  

ــ  214، ص   2 ج مـان، ه(.  اسـت    شـده    گـم    او در ناداني     و دانايي    درد است    نقطه  يك

تـو  «:  باشـد    خودبين  داند كه    مي   را عيبِ جمالِ معشوق      خال  اي   در مرتبه   عاشق) 215

  )280، ص 3 جهمان،( ».  است  جمال ، او همه ؛ واگرنه  كن  راست نقصِ ديده

 حـد     به   از ديگران    متفاوت  ، در بستري     و خد و خال     در قاموسِ فكريِ او زلف    



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 26 87بهار و تابستان  

 نـور محمـد      ، چهـرة     معـشوق    او خد و خـال      براي. رسد   مي  تازگي و     معني  اعلاي

مهيـدات، ص   ت( كند   مي   جمالِ نور احد توصيف     او نور محمد را خد و خال      .  است

 نـسبتِ نـور     به  كه نمايد؛ نوري  مي  معرفي  ابليس  را نور سياه »زلف«و  ) 29 و   117

 و   زلف«و  »  خد و خال   «)117 ص   همان،(.  نور است   ، اگر نه    نمايد مي ، ظلمت   الهي

   براي   كه  است  حجابي دو) 30 ص   همان،( ،   است   نوراالله   كمال   باعث  اگر چه »  موي

  )29ـ 28 ص همان،(.  گذشت  جمالِ االله بايد از آن  به رسيدن

  ابليس نماد كفر نفس است

  شـوند، بـه      متـصور مـي      صورت   كفر يك    براي  كه خلق  بر خلاف  القضات  عين

   متفاوتي   و اقسام    گوناگون   دارد و وجوه     باره   در اين   اي   نظر گستاخانه    خودش  قول

  :  جهان  در آن گنجد و نه  مي  جهان  در اين  نهها آن   گفتن  كه  است  قايل  آن براي

،    اسـت   ، و كفر نفس     كفر ظاهر است  :  دار   گوش   است   كفرها بر اقسام     كه  گفتم«

   )209 ص همان،(. » است و كفر قلب

 و رسـد    مـي   ني نـو   ايمـا    و اقـسامِ كفـر، بـه         از مراحل    درگذر از هر يك     سالك

  .شود  مي  حاصل  انسان براي)  كفر قلب(   از كفر حقيقي  پس  ايمان  مرتبة ترين اليع

اما كفر نفس از ديدگاه او با ابليس        .   آشكار است    خلق  بر عامة ظاهر   كفر    معناي

 هواهايِ نفـسانيِ      در مرتبة كفر نفس    الكس). ص( فر قلب با محمد   نسبت دارد و ك   

   خـداي    كـه    پرستشِ بـتِ نفـس       جايِ خداوند، به    دهد و به    خود را معبود قرار مي    

جـا    ـ از ايـن    عليه  الرحمن  ـ صلوات   ابراهيم مگر كه «:پردازد ، مي  است هواپرستان

 كفر    كه   روست  از اين ) 209 ص   همان،(.»» الاصنام  انْ نعَبد    و بني   و أجنُبني «:  گفت

 جـا   آن رسند و اندر       مقام   بدين  هر روز صد هزار سالك    «،    است  شرك   مرتبة ، نفس

   صانع و مرتبة   معرفت   به  پندارند كه   رسند، مي    مي   مقام   اين   به   چون  ؛ چرا كه  »بمانند

 ـ   مرتبـه    در ايـن    اگر سالك . اند   يافته  دست    خلاصـي    كنـد هرگـز از شـرك        ف توقّ

  )210 ص همان،(.يابد نمي
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 همـان، (.كنـد   نيز ياد مـي   »  كفرِ باكمال «و  »  كفرِ مغ «   كفر با عناوين     از اين   قاضي

»  نـور ابلـيس  « با  ؛ اينجا سالك    است   دايره   در همين    و مقامِ ابليس     جايگاه )210ص

   :شود آشنا مي»  نار عزت«و 

انَّ نـور  «دهد   مي  چگونه   را شرح    مقام   اين   كه   بصري   حسن  ست فرياد از د     دوست  اي«

 نور خـود     اگر ابليس .. .:  گفت   از اين   پس. » نارٍ   من  خلقتني:   لِقَولهِ تعالي  ة نارِ العز   ابليس من 

   )211 ص همان،(.» بپرستند  و خدايي  معبودي  او را به  نمايد همه  خلق را به

در «پرسـتند،      نمـي    خـدايي    را بـه     ابليس   مرتبه   سالكانِ اين   دكهافزاي   مي  در ادامه 

   بـه    مرتبـه    در ايـن     انسان   كه  از اين عبارت آن است     القضات  عينمقصود  . »! غلطي

  شود، نايل    او مي    و دركِ مقامِ اعلاي      ستايشِ ابليس    منجر به    كه  معرفتِ مقامِ ابليس  

   مقامِ ابليـسي    ، به    از نار عزّتِ خداوند است      ه ك   در پرتو نور ابليس     سپس. گردد  مي

 بـا     از مقارنـت     كه  كند؛ نوري    مي  برد و ابليسِ وجودِ خود را كشف         مي   پي  خويش

اگـر  .. .خيـزد    بر مـي     پس   از اين    اشكال .... است   مهجور و محروم   ، انوار  سرچشمة

   كنـد و بـه       توقـف   ه مرحل ـ   بماند و در ايـن       مهجوري   اين   در بندِ معرفتِ به     سالك

   را معبـودِ خـود كـرده        اش   نفـساني    هواهـاي    كـه    است   آن   مثل   نرود، درست   پيش

  .ماند  مي  در شرك و تا هميشه... باشد

كفـرِ  «و  »  كفـر جمـالي   « و   « كفرِ جلالي «، مراتبِ كفر را        ديگري   در جاي   قاضي

  ؛ چـرا كـه       اسـت    ابليس  ا مرتبة  ي   كفرِ نفس   ، همان   كفرِ جلالي . كند   مي  معرفي»  الهي

 محمـد و      يا مرتبـة     كفرِ قلب   ، همان   كفر جمالي .   خداوند است    مظهر جلال   ابليس

، » كفرِ علـم  « كفر را      ديگر، اقسام   بندي   تقسيم  در يك او    . خداوند است   مظهر جمال 

 بـر    ع، اطـلا    كفـر سـوم   . كند   مي  ، معرفي    دواست   اين   وراي   كه  و كفري »  كفر عمل «

 را    عنايت   تنها اهل    قاضي   عقيده   به   كه  است»  كفرِ نفس «  عيوبِ نفسِ كافر يا همان    

   و سـالك  اسـت » كفر ظاهر« نيز از مراتبِ       و كفر عمل    كفر علم . دهند   مي   راه   آن  به

  )354ـ 353، ص 2، جها نامه( .گردد  مي  كفر عمل ، بيناي در گذر از كفر علم

  

■  
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  :هانوشتپي

 
 تـا   62آيـة   ( ؛ اسري )50 آية( ؛ كهف )18 تا   11آية  ( ؛ اعراف )39 تا   30آية  ( هاي بقره  سوره. رك 1.

  ).116آية ( ؛ طه)75 تا 71آية ( ؛ ص)43 تا 28آية ( ؛ حجر)65

شهرستاني منشأ شبهات خلق و اختلافات كلامي و تعدد مـذاهب را شـبهات و چـون و چراهـاي                     2.

 .31ـ30، ص المللتوضيح  :ك. ر،براي توضيح بيشتر. داند ابليس مي

گردد؛ او ابليس را      ابليس به بشار بن برد، شاعر ايراني تبار بر مي         به نظر عبدالقاهر بغدادي دفاع از        3.

تـاريخ مـذاهب اسـلام،      .(كنـد   در ترجيح دادن آتش بر خاك و سجده نكردن به آدم تحسين مي            

 امـــا بنـــا بـــه روايـــت عـــين القـــضات، مـــسئلة دفـــاع از ابلـــيس بـــه حـــسن بـــصري  ) 29ص 

اياتي دالّ بر بازشناسي مثبـت ابلـيس        او از حضرت رسول نيز رو     ) 211تمهيدات، ص (.گردد برمي

الاوليا، اين مسئله را به چنـد تـن از عرفـاي بـزرگ              ةعطار در تذكر  ) 297همان، ص (.كند نقل مي 

دهد؛ كساني چون سـهل بـن عبـداالله تـستري كـه ابلـيس را                 سدة سوم و چهارم هجري نسبت مي      

را مريد وفادار خداونـد     ، جنيد بغدادي كه ابليس      )269الاوليا، ص   ةتذكر(كند  د توصيف مي  موح

بـه نقـل    ( .از اقران جنيد، شبلي و ابوبكر واسطي      ) ابوحسين نوري (كند، ابوالحسن نوري   معرفي مي 

 )238ها، ص از مقدمة جلد سوم نامه

ها پيش از صوفيه، فِِـرقَ مختلفـي ماننـد           درست است كه مدت   «: نويسد  دكتر زرين كوب مي    4.

شيطان و فرعون بحث كرده بودند، اما صوفيان گهگاه         خوارج، مرجئه و معتزله در باب ايمان        

 ابـراز همـدردي     ـ اگـر نـه ابـراز سـتايش، لااقـل       ـرفتند كه نسبت به آنهـا  تا آنجا پيش مي

بنابراين، نه تنها مشاجرة فرعون با موسي از ديد جلال الدين مولانا بر سرِ ظاهر و                . كردند  مي

تصوف ( ».ت كه فرعون را يكي از اولياء خواند       رنگ و رو بود بلكه ابن عربي تا آنجا پيش رف          

  )94ايراني در منظر تاريخي آن، ص 

بر طبق گفتة اين ابي الحديد زنادقه نيز تمـرّد ابلـيس از سـجده بـه آدم را تحـسين و تأييـد                   5.

  .108ـ106البلاغه، ص  شرح نهج. براي توضيح بيشتر رك. كنند مي

كه حـلاج آغـازگرِ مـسئلة سـتايشِ          ون مبني بر آن   رغم گفتة نيكلس   استاد شفيعي كدكني علي    6.

كننـد و    ابليس نيست، او را نخستين ستايشگر و مدافع و بنيان گذار دفاع از ابليس معرفي مي               

ــلاج     ــور آراي ح ــر مح ــيس، ب ــوفيه از ابل ــات ص ــام دفاعي ــزي تم ــستة مرك ــه ه ــد ك  برآنن

  )151تصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا، ص(.گردد مي

بـه دفـاع از   » طاسين الازل و الالتبـاس «، در بخش ) به بعد41ص ( الطواسينابحلاج در كت  7.

  .دهد پردازد و شناخت او از توحيد را شرح مي ابليس مي
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، ص  2نامه ها، ج  ( خوانده است   مي» سرور مهجوران «و  » خواجة خواجگان «اني ابليس را    ككُرّ 8.

  )97، ص 1نامه ها، ج.(ردهآو و از فرط احترام هيچگاه نام او را بر زبان نمي) 416

 ـفـي   «  تحـت عنـوان      66، ذيـل فـصل      )49ص  (سوانحاحمد غزالي در كتاب      9. »  العـشق  ةهم

پس هر معشوق كه بـه      . عشق را همتي هست كه او معشوق متعالي صفت خواهد         «: گويد  مي

 ـ  : جا بود كه چون به ابلـيس گفتنـد         اين. دام وصال تواند افتاد به معشوقي نپسندد       ك و اِنَّ عليَ

فبعزَّتك، يعني من خود از تو اين تعزّز دوست دارم كه تـو را هـيچ كـس دروا                   : لَعنَتي، گفت 

  .»نبود و درخور نبود، كه اگر تو را چيزي درخورد بودي آنگه نه كمال بودي در عزّت

 ،رشيدالدين ميبدي نيز در تفسير آيات قرآن كريم چند جا به دفاع از ابليس برخاسته اسـت   10.

از جمله از قول ذوالنون مصري      . ول مشايخ صوفيه، حكاياتي دربارة او نقل كرده است        و از ق  

يـا  : گفتم. اي بودم، ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجود برنداشت در باديه«: كند نقل مي 

اگر من از بندگي    ! يا ذوالنون : بعد از بيزاري و لعنت اين همه عبادت چيست؟ گفت         ! مسكين

  )160، ص1الابرار، جةكشف الاسرار و عد.(»داوندي معزول نيستمعزولم او از خ

كدكني نخستين و شـايد زيبـاترين دفاعيـة منظـوم ابلـيس در ادبيـات           به گفتة استاد شفيعي    11.

با او دلـم بـه مهـر و         : شود  فارسي، از آن سنايي غزنوي است؛ غزلي كه با اين مطلع آغاز مي            

تصوف اسلامي و رابطة انـسان و خـدا،   ( شيانه بودسيمرغ عشق را دل من آ / مودت يگانه بود  

اين غزل در شعر عرفاني حالتي استثنائي دارد و تا حـدودي            « به گفتة استاد،  ) 156 ـ152ص  

ايـشان در كتـاب     ) 207در اقلـيم روشـنايي، ص     .(»متمايز از نوعِ بينش عرفانيِ سـنائي اسـت        

هاي سـلوك،    تازيانه( كنند  اشاره مي  به سيماي دوگانة ابليس در آثار سنايي         هاي سلوك  تازيانه

 اما براي آشنايي مشروح با ديدگاه حكيم سنايي دربارة ابليس مراجعه كنيد به مقالة             ) 372ص

  .»سيماي دوگانة ابليس در آثار حكيم سنايي«

گمان از مـرز    بي«مند قاضي دربارة ابليس      نجيب مايل هروي هم معتقد است كه نظرية نظام         12.

ترِ آن دفاعيه از احمد غزالي فراتـر رفتـه           يافته ابليس، و هم از هيأتِ گسترش     ج از   دفاعية حلّا 

  ) 109خاصيت آينگي، ص .(و قاضي اين نظريه را وسعت داده است» است

در آسمان داعي فرشتگان بود، در زمـين داعـي انـس و جـن، ايـشان را دعـوت بـه                      ] ابليس[« 13.

  )62مجموعه آثار حلاج، ص (.»نمود عوت ميها را به زشتي د كرد و در زمين اين ها مي نيكي

، فصل  شرح شطحيات  :ك.ر. عين القضات اين قسمت از آراي خود را وامدار حلاج است           14.

  . به بعد59، ص »في امتحان القوم«: سوم

  .9نوشت شماره  پي: ك.ر 15.
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سگ به دم جاي     «:كند گونه بيان مي   تر اين  سنايي غزنوي نگهباني درگاه الاّ االله را در قالبي ساده          16.

دار پاكيزه جاي و جامـه      / از پي جان خدمت يزدان      / باز تو نروبي به آه جاي نماز        / د  بخود برو 

تـو  / تو لئيم آمدي نماز كـريم  / گوش گيرد برونت آرد باز / ورنه ابليس زاندرون نماز / و جان  

  )656 ـ653، ب 39، ص ة الطريقة و شريعة الحقيقةحديق(...»حدث آمدي نماز قديم

اما انوار صفات جلال كـه از عـالم قهـر خداونـدي             «: آمده است )307ص  (مرصاد العباد در   17.

لاتبقـي و لا     «اول نوري پديد آيد كه خاصـيت      ... است فناء الفناء و فناء فناء الفناء اقتضا كند        

انوار صفات جمال مشرق است نه محرق و انـوار صـفات جـلال محـرق                .. .تذر آشكار كند  

 و هر فهم و عقل ادراك اين معاني نكند، بلكه گاه بود كه نور صفات جـلال           ،مشرقاست نه   

  . »...ظلماني صرف بود، و عقل چگونه فهم كند نور ظلماني

هاي   پژوهشي در انديشه  ؛  834، ص   اهرمن زدار ؛  107، ص   خاصيت آينگي  :ك.براي مثال ر   18.

 در  ،»عـين القـضات همـداني     «ة  مقال.  به بعد؛ نيز رك    179، ص   القضات همداني  عرفاني عين 

با بررسي آموزش حلاج دربارة ابليس به تبرئه        ) قاضي(«:  از اين مقاله آمده است     518صفحة  

كند ـ هر آنچه در   شديدي مي) ثنويت(گيري دوآليستي رسد و نتيجه م آنچه وجود دارد ميتما

  ».باشد دنياست همراه با ضد خود مي

صي كند، اگر موج مهر او را به ساحل لطف انـدازد فَقـَد              مرد بايد كه در درياي عشق غوا      « 19.

فاز فوزاً عظيماً، و اگر نهنگ درياي قهرش بقعر فرو برد فَقدَ وقَع اَجرُه علي االله، كس بر تـو                     

  )12ـ  11تازيانة سلوك، ص(».زيان نكرد، من هم نكنم

چهارم سلوك معرفـي    يك قرن پس از عين القضات، عطّار درياي استغنا را به عنوان وادي               20.

كند و به نهنگي كه در درياي استغنا مانعِ راهيابي سادة سالكان به واديِ بعد است، اشـاره                    مي

گفت ما را هـر  / گفت ره چون خيزد از ما تا وصال / نوري سؤال پاك ديني كرد از   «: كند  مي

اي  ماهي/ ز پس   چون كني اين هفت دريا با     / ببايد رفت راه دور دور        مي/ دو دريا نار و نور      

/ اولين و آخرين را دركـشيد       / اي كز سينه چون دم بركشيد        ماهي/ جذبت كند در يك نفس      

آسـا دو عـالم      چون نهنگ / ميان بحر استغناش جاي     در  /  نه پاي    هست حوتي نه سرش پيدا    

  )4131ـ 4126، ب 229منطق الطير، ص .(»خلق را كلي به يك دم دركشد/ دركشد 
  

■  
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 :منابع

  . كريمنقرآ ـ

  .7 و 6 شمارة ،7 سال ،1369 فروردين ،چيستا  اذكايي،پرويز ؛اهرمن زدار ـ

  .1384 تهران ترفند،فتحي، زهرا  ،عرفاني عين القضات همدانيهاي  پژوهشي در انديشه ـ

  .1358 تهران ، كتابفروشي اشراقي،؛ مشكور، محمد جوادتاريخ مذاهب اسلام ـ

 ،غزالي، بـه تـصحيح نـصراالله تقـوي        احمد  ؛  )ضات همداني مكتوب به عين الق   (تازيانة سلوك  ـ

  .1319 ، چاپخانة مجلس،تهران

  .1376تهران  ،كدكني، آگاه شفيعيمحمد رضا ؛ هاي سلوك تازيانه ـ

 ، با استفاده از نـسخة نيكلـسن چـاپ ليـدن           ،عطار نيشابوري   فريدالدين محمد  ؛ الاولياء ةتذكر ـ

  .1370تهران  ،عليشاه صفي

 ،؛ عبدالحسين زرين كوب، ترجمـه مجـد الـدين كيـواني           ي در منظر تاريخي آن    تصوف اسلام  ـ

  .1383تهران  ،سخن

 ،نيكلسون، ترجمه محمد رضا شـفيعي كـدكني       رينولد  ؛  تصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا       ـ

  .1382تهران  ،سخن

ان  تهر ، اميركبير ، ترجمه سيروس ايزدي   ، برتلس ؛ يوگني ادواردوويچ  تصوف و ادبيات تصوف    ـ

1356.  

 با مقدمـه و تـصحيح و تحـشيه و تعليـق             ،عين القضات همداني   ؛ عبداالله ابن محمد   تمهيدات ـ

  .1377تهران  ، كتابخانة منوچهري،عفيف عسيران

 تحريـر   ،شهرسـتاني  ؛ محمد بن عبـدالكريم بـن احمـد        )ترجمة الملل و النحل   ( توضيح الملل  ـ

  .1358تهران  ، اقبال،جلالي نائينيمصطفي بن خالقداد هاشمي عباسي، تصحيح محمد رضا 

 ـ ة و شريع  ة الحقيق ةحديق ـ  تـصحيح و مقدمـة مـريم        ،سـنايي  ؛ ابوالمجـد مجـدودبن آدم     ة الطريق

  .1382تهران  ، مركز نشر دانشگاهي،حسيني

  .1374تهران  ، نشر نيمايل هروي،نجيب ؛ خاصيت آينگي ـ

  .1373تهران  ،؛ محمد رضا شفيعي كدكني، گاهدر اقليم روشنايي ـ

غزالي، بر اساس تـصحيح هلمـوت ريتـر، بـا تـصحيحات جديـد و مقدمـه و                   احمد  ؛  سوانح ـ

  .1359 تهران ، بنياد فرهنگ ايران،تصحيح نصراالله پور جوادي

ة ل ـمج(مطالعـات عرفـاني   حيدري،  حسين   )مقاله(؛سيماي دوگانة ابليس در آثار حكيم سنايي       ـ

  . شماره اول،1384، )انشگاه كاشانتخصصي مطالعات عرفاني دانشكدة علوم انساني د

  .1382تهران  ، طهوري،تصحيح و با مقدمة هنري كوربنبه بقلي، روزبهان ؛ شرح شطحيات ـ



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 32 87بهار و تابستان  

 
 ، دارالاحيـاء كتـب العربيـه   ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،ابن ابي الحديد ؛شرح نهج البلاغه  ـ

  .1961/1373 مصر

چـاپ  (، ترجمـة فرنـسوي لـويي ماسـينيون     به تصحيح و    حلاج، حسين بن منصور   ؛الطواسين ـ

  .1913پاريس ، )افست، بغداد، مكتبه المثني

  .529ـ  515 ص ،1347 ،6 شمارة،وحيد منزوي،پروين  )مقاله(؛عين القضات همداني ـ

 بـه سـعي و اهتمـام علـي اصـغر      ، ميبـدي ابوالفضل رشـيدالدين ؛   الابرار ةو عد كشف الاسرار    ـ

  .1376 تهران ، اميركبير،حكمت

 نـشر   ،حلاج، تحقيق، ترجمه و شرح از قاسـم ميـر آخـوري            حسين بن منصور   آثار   ةمجموع ـ

  .1379تهران  ،يادآوران

 شـركت انتـشارات     ، چاپ هشتم  ، به اهتمام محمد امين رياحي      دايه، ؛ نجم الدين  مرصاد العباد  ـ

  .1379تهران  ،علمي و فرهنگي

هتمام و تـصحيح سـيد صـادق گـوهرين،           به ا  ،عطار نيشابوري  ؛ فريدالدين محمد  منطق الطير  ـ

  .1378تهران  چاپ پانزدهم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،

عين القضات همـداني، بـه اهتمـام علينقـي            عبداالله ابن محمد   ،عين القضات همداني  هاي    نامه ـ

  .1377 ، تهران اساطير، عفيف عسيران ومنزوي
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